
شكاف‌هاى كوه را پر م‌ىكند، خداى متعال و ب‌ىشريك می‌فرمايد: به بنده‌ام از روزى خويش 
دادم، آن روزى را برداشته و خرج خود و خانواده‌اش كرد. آنگاه آنان را بيرون آورد، آنان را آورد 
تا با آنها اين جاهاى خالى را پر كند، در پى آمرزش من. گناهش را م‌ىآمرزم و آنچه فكرش را 
مشغول ساخته‌، بر عهده م‌ىگيرم و روزيش م‌ىدهم«. سعيد م‌ىگويد: »امام چيزهاى ديگرى 

هم فرمود، نزديك به ده چيز«.

امامان، بهترين مفسران قرآن
خستگى، طاقتش را ربوده بود، ولى اشتياق به دانش، او را به سوى مسجد پيامبر اكرم)ص( 
م‏ىكشاند. وارد مسجد شد و از كسى دربارهی‌ شاهد و مشهود كه در قرآن آمده است، پرسید. 
يكى پاسخ داد: »شاهد، روز جمعه و مشهود، روز عرفه است«. از ديگرى پرسيد، ولى او گفت: 
»شاهد، روز جمعه و مشهود، روز عيد قربان است«. كودكى كه در مسجد مشغول عبادت بود، 
توجه او را به خود جلب كرد. نزد او رفت و پرسش خود را نزد او نيز مطرح كرد. او در پاسخى 

دگرگونه گفت: »شاهد، رسول خدا و مشهود، روز قيامت است«.
 مرد دليل آن را پرسيد. كودك پاسخ داد: »مگر در كلام خدا نخوانده‏اى كه درباره فرستاده‏اش 
راً وَ نذَيرا؛ً اى پيامبر ما تو را گواه و بشارتگر و هشداردهنده،  م‏ىفرمايد: إنَِّا أرَْسَلنْاكَ شاهِدًا وَ مُبَشِّ
فرو فرستاديم)احزاب: 45(. مگر در قرآن نخوانده‏اى كه پروردگار درباره قيامت م‏ىفرمايد: ذلكَِ 
يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لهَُ النَّاسُ وَ ذلكَِ يَوْمٌ مَشْهُودٌ؛ آن روز، روزى است كه مردم را براى آن گرد م‏ىآورند 
و روزى است كه )جملگى در آن( حاضر م‏ىشوند«)هود: 103(. مرد در شگفتى ماند و از ديگران، 

نام آن كودك را پرسيد. او حسن‏ بن‏ على ‏بن ‏اب‏ىطالب بود.)بحارالانوار، ج 43، ص 346(

دعای شروع روز عرفه
نزد امام صادق)ع( نشسته بودم. روز عرفه نزدکی می‌شد. امام فرمود: »اگر صبح روز عرفه، 
وَايِّاكَ  صَمَدْتُ،  الِيَْكَ  الَلهُّمَّ  بگو:  و  اين گونه شروع كن  را  روزت  روانه‌ي عرفات م‌ىشوى، 
اعْتَمَدْتُ، وَوَجْهَكَ أرََدْتُ، فَأَسْئَلُكَ أنْ تُبارَكَ فِي رَحْلتَيِ، وَأنَْ تَقْضِيَ ليِ حاجَتيِ، وَأنَْ تَجْعَلنَيِ 
نْ تَباهِي بهِِ مَنْ هُوَ أفْضَلُ مِنِّي؛ خدايا! قصد تو را كرده ام، فقط به تو اعتماد دارم، و  اليَْوْمَ مِمَّ
خواست و رضاى تو را مى طلبم، از تو مى خواهم، كه اين سفر و آمدن مرا مبارك گردانى، 
حاجتم را برآورده سازى، و اين روز را براى من، از روزهايى قرار دهى، تا آن گونه بدان مباهات 
كنم، كه كسى كه از من برتر بود )پيامبر)ص(( بدان مباهات م‌ىكرد«.) كافى، ج 4، ص 462(

در کوچه باغ خاطره
عرفه، جوشش زلال ربنّا از كوير سينه‏هاي عطشناك، بر دشت‏هاي آفتاب خورده‌ي استجابت 
است و عرفات، ميزبان نگينِ سليماني هستي، حضرت حسين‏)ع( است كه حج نيمه تمام خود 
دل‌نگران  و صحرا،  مي‏ريزد  اشك  و  مي‏خواند  دعا  مي‏كند؛  كامل  نيايش  با  اين صحرا  در  را 
عاشورا  با  عرفه  مي‏گيرند.  پيش  در  را  كربلا  راه  و  كرده‏اند  بيتوته  جا  آن  كه  است  كاروانياني 

آشناست و هر دوي آن‏ها صداي مناجات حسين)ع( را در دل خود زنده نگه داشته‏اند. دل در 
جوشش نابِ عرفه، وضو مي‏گيرد و در صحراي تفتيده عرفات، جاري مي‏شود. آن جا كه ايوان 
هزار نقش خداشناسي است. لب‏ها ترّنم با طراوت دعا به خود گرفته و چشم‏ها امان خود را 
از بارش توبه، از دست داده‏اند. دل، بي‏قرارِ روحِ عرفات، حضرت ابا عبدالله الحسين‏)ع(، شده 
است. پنجره بارانْ خوردهی‌ چشم‏ها از ضريح اجابت، تصوير مي‏دهد و اين صحراي عرفات 
است كه با كلمات روح‌بخش دعاي امام حسين)ع( و اشك عاشقان او، بر دامن خود اجابت را 
نقش مي‏كند. با پاي اشك، از جاده‏هاي دل عبور مي‏كنيم و دستان محبت را به دامان قرب 
رسانده، ديده را شراب نور مي‏نوشانيم. به قبله حضور رو كرده، روح نيازمند خود را به طواف 
رحمت و غفران الهي در مي‏آوريم. با دل‏هاي مقيم سرزمين اشك‏ها و زمزمه‏ها، عرفات هم‌نوا 
توبه  درگاهش  به  تيمم مي‏كنند  با خاك عرفات  كه  مُحرِم،  كبوترهاي سفيدپوش  با  شده، 

مي‏كنيم. توبهی‌ ما را پذيرا باش و اشك و زمزمهی‌ ما را بپذير، اي خداي عرفه! 

گلبرگی از آفتاب
رهایی از آتش

ُ فِيهِ عَبدَاً مِنَ النّارِ مِن يَومِ عَرَفَةَ؛  پيامبر اکرم)ص( فرمودند: ما مِن يَومٍ أكثَرَ أن يُعتقَِ اَّهلل
از آتش دوزخ نمي‏رهاند.)صحيح  را  بندگان  اندازهی‌ روز عرفه،  به  خداوند در هيچ روزي 

مسلم، ج 4، ص 107(
مباهات به اهل عرفه

انُظُروا  فَيَقولُ:  عَرَفَةَ  بأِهلِ  عَرَفةَ  عَشِيَّةَ  يُباهِي مَلائكَِتَهُ   َ پيامبر اکرم)ص( فرمودند: إنَّ اَّهلل
إلي عِبادي أتَوني شُعثاً غُبرا؛ً خداوند در غروب عرفه نزد فرشتگانش به اهل عرفه مي‏بالد و 
مي‏گويد: بندگانم را بنگريد! ژوليده و غبار آلود، نزد من آمده‏اند.)مسند أحمد، ج 2، ص 224(

گنهکارترین فرد در روز عرفه
پيامبر اکرم)ص( فرمودند: أعظَمُ أهلِ عَرَفاتٍ جُرماً مِنِ انصَرَفَ و هُوَ يَظُنُّ أنَّهُ لنَ يُغفَرَ لهَُ؛ 
باز گردد در حالي كه گمان مي‏برد  از آن‏جا  گناهكارترين فرد در عرفات كسي است كه 

آمرزيده نخواهد شد.)بحار الأنوار، ج 99، ص 248(
فقط در عرفات

نوبِ ذُنوبٌ لاتُغفَرُ إلا بعَِرَفَاتٍ؛ برخي از گناهان جز در عرفات  امام علي)ع( فرمود: مِنَ الذُّ
بخشوده نمي‏شوند.)دعائم الاسلام، ج 1، ص 294(

هرچه ‌می‌خواهی بخواه
عاءِ ما أحبَبتَ واجْتَهِد، فإنَّهُ )يَومَ عَرَفَة( يَومُ دُعاءٍ  امام صادق)ع( فرمود: تَخَيَّر لنَِفسِكَ مِنَ الدُّ
و مَسألةٍَ؛ هر چه مي‏خواهي براي خود دعا بخوان و ]در دعا كردن[ بكوش كه آن روز )روز 

عرفه( روز دعا و درخواست است.)التهذيب الأحكام، ج 5، ص 182(
خدایا چگونه‌ام؟

امام حسين)ع( فرمود: إلهي أنا الفَقيرُ في غِنايَ فَكَيفَ لاأكونُ فَقيراً في فَقري؛ خدايا! من در حال 
بي‏نيازي نيازمندم؛ پس چگونه در حال فقر نيازمند ]تو[ نباشم؟)بحار الأنوار، ج 98، ص 225(

9 ذی‌حجه
وقف قرآن 

وقف قرآن برای مساجد و آرامگاه‌ها از رایج‌ترین انواع وقف است که با 
نیت تقرب به خداوند متعال و طلب آمرزش و بهره‌مندی احیا و اموات از 
ایران  در  خاصه  این سنت  می‌شود.  انجام  اخروی  و  دنیوی  ثواب  و  اجر 
است.  بوده  متداول  و  رایج  اش  اسلامی  درخشان  حیات  تاریخ  طول  در 
کهن‌ترین نسخهی‌ قرآنی موقوفی دنیای اسلام متعلق به قرن دوم هجری 
ایران،  در  و  است  شده  وقف  در  قمری  هجری   168 سال  در  که  است 
قرآن  موزهی‌  در  قمری  قرن چهارم هجری  از  موقوفی  قرآن  کهن‌ترین 
و نفائس آستان قدس رضویبه خط کوفی ایرانی موجود است. قرآن‌های 
خطی موجود کهن، از جمله‌ي نفیس‌ترین مجموعه‌های نسخه‌های خطی 
متبرکه  اماکن  و  مقابر  برای مساجد،  آیند که عمدتاً  به شمار می  قرآنی 

وقف شده‌اند.

رهنمود
سفارش میک‌نم ایام دهه مبارک ذ‌یالحجه، مخصوصاً روز عرفه را قدر بدانید.

مقام معظم رهبری
برکات عظیم روز عرفه، چنین روزی را به معنای روز عید، روز برکت و روز رحمت از طرف 

پروردگار به ما معرفی میک‌ند.
مقام معظم رهبری

از روز عرفه برای نزدکی شدن دل‌ها‌یتان به خدای متعال، هر چه بیشتر استفاده کنید.
مقام معظم رهبری

عرفه روز بزرگی است.
مقام معظم رهبری

ما مثل دعای عرفه کمتر دعایی داریم که سوز و گداز و نظم عجیب و توسل به ذیل عنایت 
حضرت حق متعال بر فانی دیدن خود در مقابل ذات مقدس ربوبی در آن باشد.

مقام معظم رهبری

عطر یادها
روز نهم ذي‌حجه، »روز عرفه«، از اعياد بزرگ اسلامي به شمار مي‏رود، گر چه به اسم عيد 
ناميده نشده است. در اين روز خداوند تبارك و تعالي بندگان خود را به عبادت و اطاعت خود 
اين  بندگان خود گسترانده است. شيطان در  براي  را  فراخوانده، و سفره جود و احسان خود 
روز خوار و حقير و خشمناك است. از روایات و احادیث اهل بیت)ع( و دعاهای این روز بر 
می‌آید که خداوند متعال در روز عرفه به بندگان خود عنایات ویژه‌ای منظور کرده است. عرفه، 
همچنان که  از نامش پیداست روز آشنایی و عرفان و روز نیایش و آرامش عارفان حقیقت جو 

و سالکان عاشق است. در این روز دل‌های ناآشنا با آفریدگار هستی آشنا می‌شوند و از بند 
نفس اماره و وسوسه‌های شیاطین رهایی میی‌ابند. انسان باید در روز عرفه خود را بشناسد، 
به هدف خود معرفت پیدا کند، به زندگی گذشته و آینده‌ي خود شناخت یابد و در شناسایی 
دشمن حقیقی خود یعنی شیطان و وسوسه‌های شیطانی غفلت نکند و بالاخره گام در جهت 
شناخت انسان‌های والا و اسوه‌های حقیقی که همان پیشوایان معصوم)ع( هستند، بردارد. 
با مروری کوتاه به دعای روز عرفه و احادیث اهل بیت)ع( می‌توان به این حقیقت پی برد. 
از ظهر روز نهم ماه ذي‏حجه، زائران خانهی‌ خدا در صحراي »عرفات« وقوف مي‏كنند و 
براي اين وقوف، فضايل بسياري ذكر شده است. در غروب اين روز، زائران، از عرفات به 

»مشعرالحرام« مي‏روند و خود را براي ساير مناسك پر شكوه حج آماده مي‏كنند.

کوچه‌های‌ آسمان
»عمران بن‌ عبدالله« از ياران امام صادق)ع( بود. او گاهي به مدينه سفر ميک‌رد و خدمت 
امام بسيار به عمران  ايشان ديد.  او را نزد  امام،  از شاگردان  بار يكي  امام مي‌رسيد. يك 
احترام گذاشت و با او مهرباني ‌كرد. وقتي رفت شاگرد از امام پرسيد: »سرورم! او كه بود؟« 
امام دور شدن عمران را تماشا مي‌كرد. سري تكان داد و فرمود: »او از بهترين دوستداران 

ما اهل‌بيت)ع( است«.
موسم حج از راه مي‌رسيد. حاجيان آماده‌ي سفر به خانه‌ي خدا مي‌شدند. عمران هم بار سفر 
بسته بود. او از مدت‌ها قبل هدايايي براي امام تهيه كرده بود. حاجيان از هر سو به سوي 

مكه مي‌آمدند. آفتاب سوزان مكه مي‌تابيد.
عمران جامه‌ي سپيد حج بر تن داشت. مثل بقيه‌ي حاجيان. او در بين شلوغي‌ها به دنبال 

پيشواي خود امام صادق)ع( مي‌گشت. اما امام را نيافت.
حاجیان، دور خانه‌ي خدا طواف کردند و رهسپار سرزمين »عرفات« شدند. آفتاب داغ‌تر از 
هميشه مي‌تابيد. عمران به سوي شترش رفت. از لای بارهایش، چادرها را بيرون آورد. او 

مي‌خواست براي امام خيمه‌اي برپا كند.
عمران، دوباره بين مردم رفت تا امام را پيدا كند. بالأخره امام را در ميان شلوغي‌ها يافت. 
با خوشحالي جلو رفت و وسايل امام را از دست ايشان گرفت. او خود را معرفي كرد. امام 

از ديدن او خوشحال شد.
عمران امام را به سوي خيمه‌ي سفيد راهنمايي كرد. او با خوشحالي به امام گفت: »فدايت 
شوم! من پارچه‌ي اين خيمه را با دست خودم بافته‌ام و براي شما آورده‌ام تا شما در آن 

راحت باشيد«. امام پرسيد: »قيمت آن چقدر است؟«
عمران پاسخ داد: »مولاي من! اين خيمه، هديه‌ي من به شما و خانواده‌ي شماست. من آن 
را به شما هديه مي‌دهم. اميدوارم آن را از من بپذيريد و مرا در این روز دعا کنید«. امام با 

مهرباني دست او را گرفت. خيمه، سايه‌ي دلپذيري درست كرده بود.
امام لبخندي زد و از او تشكر كرد. وارد خيمه شد و نشست. عمران با امام مشغول صحبت 

شد. امام نگاهي به چادر كرد فرمود: »خدا تو و خاندانت را در سايه‌ي لطف خود قرار دهد. 
در روز قيامت كه سايه‌اي جز لطف او نيست«.

آفتاب گرم سرزمين عرفات مي‌تابيد و حاجيان در رفت و آمد بودند. )اختيار معرفه الرجال، ص333(

در محضر نور
علتّ نامگذارى عرفه و عرفات 

سوالی در ذهنم بود. نزد امام صادق)ع( رفتم. اجازه خواستم که بنشینم.از ایشان درباره‌ي علت 
نامگذارى عرفه و عرفات، پرسيدم. حضرت فرمود: »ای معاوية بن عمّار! جبرئيل، حضرت 
ابراهيم)ع( را روز عرفه بيرون آورد. وقتی که ظهر شد به وى گفت: اى ابراهيم! به گناهت 
اعتراف كن و عبادت‌هايت را بشمار. از اين رو ]به آن روز عرفه و به این سرزمین[ عرفات 
گفته می‌شود، چون جبرئيل گفت: اعتراف كن و او هم اعتراف كرد«.)علل الشرايع، ص 436(

عرفه و خدمت به خلق
روز عرفه بود. امام هادى)ع( به من دستور داد گوسفندهاى بسياری خريدارى كنم. دستور 
امام را اجرا كردم و گوسفندان زیادی خريدم و آنها را به اصطبلى كه در منزل امام بود بردم. 
سپس آن حضرت، آنها را به جاى وسيعى انتقال داد و در آنجا همهی‌ آنها را بين مردم فقیر 
تقسيم كرد تا  مردم براى قربانى در روز عيد قربان و تجليل و احترام به شعائر مذهبى در 

عيد قربان آماده شوند. )اعيان الشيعه ، ج 2 ص 37(

همراه با سیدالشهدا)ع(
»بشر« و »بشير«، پسران »غالب اسدي« عصر روز عرفه، در صحراي عرفات خدمت 
امام حسين)ع( رسیدند. امام حسين)ع( به همراه گروهي از اهل بيت و فرزندان و شيعيان 
خود، از خيمه‏ها بيرون آمدند و در نهايت خشوع و خضوع در سمت چپ كوه ايستادند. 
امام حسين)ع( رو به سوي كعبه، دست‏هايش را برابر صورت برداشت و مانند مسكيني 
كه طعامي طلبد، اين دعا را خواند »الحمداَّهلل الذي ليس لقضائه دافع ...« در هنگام دعا 
اشك از ديدگانش جاري بود. دعا را خواندند تا به اين جمله رسيدند »... وَ أُدْرَءَ عَنّي‏ فَسَقَةَ 
الجِنِّ و الأنسْ« سپس سر خود را به سوي آسمان بلند كردند و با صداي بلند فرمودند: 
»يا اسَْمَعَ السّامِعين انت علي كل شي‏ءِ قدير يا رب.« و مكرر مي‏فرمود »يا ربّ« و كساني 
گونه‏هايشان  بر  اشك  حالي كه  در  ايشان هم‏صدا شدند  با  بودند،  پيرامون حضرت  كه 
همراه  به  حضرت  و  كرد  غروب  آفتاب  اينكه  تا  گذشت  مدتي  حالت  بدين  مي‏ريخت، 

اهل‏بيت و اصحابش به جانب مشعر الحرام روانه شدند. )مفاتيح الجنان دعاي عرفه(

پاداش اهل عرفه
پيامبر)ص( در عرفات وقوف كرد. نزديك بود كه خورشيد غروب كند. فرمود: »اى بلال! 
مردم را ساکت كن تا به سخنم گوش دهند«. بلال برخاست و گفت: »به سخن پيامبر 

خدا)ص( گوش فرا دهيد«. حضرت فرمود: »اى مردم! جبرئيل هم اينك نزد من آمد و از 
پروردگارم به من سلام رساند و گفت: خداى متعال اهل عرفه را آمرزيد و بدهكارى‌هاى 
آنان را تضمين نمود«. عمر برخاست و گفت: »اى رسول خدا! آيا اين که فرمودید فقط 
مخصوص ماست؟« پیامبر)ص( فرمود: »اين براى شما و همه‌ي كسانى، است كه پس از 

شما تا قيامت م‌ىآيند«.) فروع كافى، ج4، ص258(

همه به سوی او 
و  میک‌ند  گدایی  که  کرد  مشاهده  را  تهیدست  مردی  عرفه  روز  در  العابدین)ع(  زین  امام 
خواسته‌ي خود را با مردم در میان می‌گذارد. حضرت با ناراحتی به او فرمود: »ویحک! أغیر 
الله تسال فی هذا الیوم؟ إنه لیرجی لما فی بطون احبالی فی هذا الیوم ان کیون سعیدا؛ وای 
بر تو! آیا تو در چنین روزی خواسته‌ات از غیر خدا طلب میک‌نی؟ در چنین روزی که این امید 

هست که انسان‌هایی که هنوز به دنیا نیامده‌اند از لطف و رحمت الهی برخوردار باشند؟!«

حضور در عرفه
با امام صادق)ع( در يكى از غروب‌ها در سرزمین عرفات بوديم، در حالى كه مرا به حج، 
تشويق و ترغيب م‌ىكرد. فرمود: »اى سعيد بن يسار! هر بنده‌اى كه خداوند به او روزى 
داده باشد و او از آن روزى برداشته و خرج خود و خانواده‌اش كند، سپس آنان را به حج 
بيرون آورد و در برابر تابش خورشيد قرار دهد، تا آن كه غروب عرفه آنان را به موقف آورد 
آنها كسى نيست؟« گفتم:  آنجا كه در  را در  نديده‌اى شكاف‌هايى  آيا  استراحت كند ـ  و 
»چرا ديده‌ام، فدايت شوم«. امام فرمود: »خانوادهی‌ خود را م‌ىآورد و با آنها، اين رخنه‌ها و 


